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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مكر الهي
  . خدا بهترين مكركنندگان است ؛1» المْاكِرين خيَرُ اللَّه و«. يكي از صفات الهي اين است كه خداوند مكر دارد

  :اقسام مكر
  . مثل مكر معاويه. دهند رسيدن به ناحق با روش نامشروع؛ مثل كاري كه مستكبران و چپاولگران انجام مي-1
 و ي غيرمشروع و نادرست باشد اش شيوهن به حق با شيوه نامشروع؛ اگر كسي بخواهد به حقي برسد اما شيوه رسيد-2

  .  مكر سيئه است؛ منتها قبح آن كمتر استبخواهد با مكر به حق خودش برسد، اين
  .كندخداوند فقط اينگونه مكر مي. اين نوع مكر، مكر حسن است.  رسيدن به حق با شيوه مشروع-3

 آن دو روش معصيت دارد، خصوصاً روش اول كه در قرآن كريم با عنوان مكر سيئه از آن نام برده شده است و فرموده 
كه : فرمايد در دنباله آيه مي.گيرد، مگر دامن اهلش رامكر سيئه نمي ؛2»... بِأَهلِه إِلاَّ السيئُ المْكْرُ يحيقُ لا و...«: است

اما رسيدن به حق به . مكاران تاريخ را نگاه كنيد، آخرالامر مكر آنها دامنگير خودشان شد. هي استاين سنت لايتغير ال
 براي نگاه داشتن برادر بود، كه )ع(حضرت يوسف مكر مانند. فراوان از آن ياد شده استوسيله روش مشروع در قرآن كريم 

يك جارچي ندا داد،  ؛3» لَسارِقُون إِنَّكمُ الْعيرُ أَيتُها مؤَذِّنٌ نَأَذَّ...«: البته در آيه يك ابهاماتي است، آنجا كه ندا دادند

 قالوُا« !ايد كه ما دزديم؟ گم كردهچه چيز:  گفتند؛4» تفَْقِدون ذا ما عليَهِم أَقبْلُوا و قالُوا «.شما دزديد! اي كاروان: گفت
نفَْقِد واعلِكِ صايماه را گم كردهما جام پادش:  گفتند؛5» ...الْم. »...نْ وِلم لُ بِهِ جاءِعيرٍ حمب عيم بِهِ أَنَا وهر كس  ؛»ز

جام پادشاه را نشان دهد و بياورد بار يك شتر جايزه دارد و من جارچي هم متعهد هستم كه اين جايزه به او داده 
ما ! دانيد، به خدا سوگندشما مي: گفتند ؛6»سارِقينَ كنَُّا ما و أرَضِالْ فِي لنِفُْسِد جِئنْا ما علمِتمُ لَقَد تَاللَّهِ قالُوا« .شود

جزاي دزد : جارچيان گفتند ؛7» كاذِبين كنُتْمُ إنِْ جزاؤُه فمَا قالُوا« .ايم در زمين فساد كنيم، ما دزد نيستيمنيامده

 نَجزِي كَذلِك جزاؤُه فَهو رحلِهِ  في جِدو منْ جزاؤُه قالُوا« ؟ اگر دروغ بگوييد و ثابت شود دزد هستيدست،چي
؛ يعني خودش قانون ما اين است كه هر كس در بارش مال پادشاه پيدا شد، خودش جزاي آن است: گفتند ؛8» الظَّالِمين

  جاري بود، حكم سارق اين بود كه اگر سرقت اثبات)ع(حضرت يعقوبچون در شريعتي كه در زمان . شودگروگان گرفته 
كه اين مجازات در شريعت اسلام منسوخ شده و تبديل به ، گرفتشد، صاحب مال يك سال سارق را به بردگي ميمي

گونه ستمگران را مجازات ما اين؛ » الظَّالِمين نَجزِي كَذلِك...«: بعد گفتند. شده است) هاييبر اساس حكمت(قطع يد 
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شروع كرد بارها را گشتن، قبل از بار  ؛1»... أَخيه وِعاءِ مِنْ استخَْرَجها ثُم أَخيهِ عاءِوِ قبَلَ بِأَوعيِتِهمِ فبَدأَ« .كنيممي
 اين جا بود كه برادران تعجب .بنيامين برادر يوسف، بعدش هم آمد سراغ بار بنيامين و ظرف را در بار بنيامين پيدا كرد

اگر برنداشته بود يك : آنها گفتند.  هم نگفت نه و نه گفت بلهاو! تو برداشتي؟: كردند، مستأصل شدند، به بنيامين گفتند
 و بازداشت بنيامين را گرفتند .سرگردان شدند. گفت، من دزد نيستمزد، ميكرد، فريادي ميجوري از خودش دفاع مي

. كند پس خدا مكر مي. ما اين مكر را براي يوسف طراحي كرديم؛2»...ليِوسف كِدنا كَذلِك...«: فرمايدقرآن مي. كردند

 يوسف اگر ،3»عليم علِْمٍ ذي كُلِّ فَوقَ و نَشاء منْ درجاتٍ نَرْفَع اللَّه يشاء أنَْ إِلاَّ المْلِكِ دينِ  في أَخاه ليِأْخُذَ كانَ ما...«
: به آنها گفت. نون ديگري بود دارند، يك قان پادشاه اين نبود كه دزد را نگهخواست طبق قانون پادشاه رفتار كند، قانومي

چون خودشان . شودگروگان گرفته مي:  كنيم؟ خودشان گفتندبا او چه كارگوييد اگر دزد را در شما پيدا كرديم، شما مي
 ما درجات هر كس را بخواهيم: فرمايدبعد قرآن مي.  والا قانون كشور اين نبودفتند، به قانون خودشان عمل كردندگ
 .استيك دانشمند ديگري بالاي دست هر دانشمندي . بريم و هر دانشمندي بالادستي هم داردالا مي ب)صلاح بدانيم(

 ؛4» النُّجوم فِي نَظْرَةً فنََظَرَ«! بيا برويم مراسم: گفتند.  مكر كرد)ع(حضرت ابراهيمكند يا شود كه خدا مكر ميپس اثبات مي

 بيمار شخصيچطور .  در روايت آمده كه بيمار نبود.من بيمارم: گفت ؛5» سقيم إِنِّي فَقالَ« .يك نگاهي به ستارگان كرد
آيد، آدم سالم هم  آن برنميي            آدم بيمار از عهده!!شكند  در بتكده اين همه سنگ را مي ودارداست كه پتك آهنين برمي

  . خواهد نيروي قوي مير يك بتكده كار يك آدم نيست، ده نفشكستن بتهاي سنگين آن هم در. طلبدزور مي
 به خدا ابراهيم بيمار ؛6»وااللهُ ما كانَ سقيما«: گويدروايت مي.  من عرض كردم رسيدن به حق با شيوه مشروع:يك نكته

. بياييم ثابت كنيم دروغ در كجاو خواهيم خودمان را در يك چاله ديگري بيندازيم البته ما نمي! دروغ گفت؟پس  .نبود
 كتمان شود، ه شود، واقعها لازم است كه مثلاً تقييعني گاهي وقت. ي درستي بودانيد كه اين شيوه، شيوهولي اجمالاً بد

.  ارتباطي دارد بين مسائل اخلاقي و اعتقاديكرد، يك مقدار هم بحث اخلاقي است وكه در جاي خودش بحث خواهيم 
امام . خواهد تمام شودگوييم، به هر قيمتي كه مي درست اين نيست كه صرفاً ما فقط راست بي خواهم بگويم شيوهمي
توانست برود در  قرينه آن هم اين است كه اگر بيمار بود، نمي.به خدا ابراهيم بيمار نبود ؛»وااللهُ ما كانَ سقيما« :گويندمي

  .ي وسيع و ظرافت خاصي دارد گوييم رسيدن به حق با روش حق دامنه  لذا مي.بتخانه و بت بشكند
كننده انسان در دنيا و آخرت مكر است؛ خصوصاً اگر  از صفات مهلك و هلاك.داريم روايات زيادي ابطه با مكر سيئهدر ر

-گري و با حقهو چقدر زشت است كه انسان با حيله. در مورد انسان مؤمني مكر كند، خدا در موردش مكر خواهد كرد
بازي و ترين گروههاي انساني گروههايي هستند كه با حقهستبازي بخواهد به اهداف خودش دست پيدا كند و  يكي از پ

  . رسندگري به اهدافشان ميبا حيله
 )ع(اميرالمؤمنين علي. كنم اين ناجوانمردي است، من اين كار را نمي بود، اما گفتعقيلبن مسلم زياد زير شمشيربنعبيداالله

. خواستند آنها هم بيشتر از اين نمي!.ام، استغفر االلهكافر شدهگوييد من راست مي: توانست به دروغ به خوارج بگويدمي
 ثابت كنم كه من شما اشتباه كرديد، من كافر نبودم، حالا بياييد برايتان: م بگويد معاويه را قلع و قمع كند، بعد هبعد هم

ام،  من هرگز به خدا كافر نشده بايستد و بگويددانست كه اگر محكم  مي)ع(علي. ديگر اين علي، آن علي نبود. كافر نبودم
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. دانستكنند و جنگ مغلوبه خواهد شد؛ اين را علي ميروند و گروه خوارج درست ميميبيرون ها از صف لشگرش اين
تو كافر شدي، ! خيلي خوب: گفتندخواست زرنگي كند يك كلمه خوارج ميعمرو عاص خيلي زرنگ نبود، اگر علي مي

مسأله اين بود كه . خورد  تير عمروعاص هم به سنگ مي،شد تمام ميباشد استغفراالله،: گفتمي! حالا بگو استغفراالله
  . خواست به هر كاري دست بزند نمي)ع(علي

هاي خردمند به نيكي  انسان؛1»االلهرِم اَنْع مِ دونه مانِه وه الحيلَجول القلَّب وري الحقد ي« :فرمايند  مي)ع(اميرالمؤمنين
يك حديثي است، . گري مذموم است حيله.ه ظاهر و باطن حيله مانع اجراي اوامر و دستورات الهي استدريافتند ك

ولا كراهية الغدر لكنت  لَو« .معاويه از من زيركتر نيست!  به خدا سوگند؛2»ما معاويه با دهي مِنّي! و االله« :حضرت فرمود
هر غادري : فرمايند كه بعد مي. كس در دنيا از من زيركتر نبودگري نبود، هيچ اگر كراهت از حيله؛»من ادهي النّاس

شوند كه با آن  گران زير پرچمي جمع مي كافر است و در روز قيامت حيله، فاجر است و هر فاجري،)گريحيله(
 به ن،شناختن مكر حس. نا را نداده استگري به اين مع  بنابراين اسلام اجازه حيله كردن و حيله.شناخته خواهند شد

شناخت روش درست يك مقدار تخصص . مورد تأييد باشدو  حق باشد، روش هم درست ،شناختن اين است كه هدف
   . تخصص هم ممكن است در آن بمانند اهلگاهي. تواندخواهد، هر كسي نمي مي

 خدا  وداگر كسي خواست به حكمت الهي دست پيدا كن. رأس حكمت، اجتناب از خدعه است 3:روايت ديگري است كه
ممكن است در دنيا به . گر، مطرود و منفور الهي استانسان حيله. گري دست برداردبه او حكمت بدهد، بايد از حيله

ذات اما قرآن تصريح دارد كه .  وبال گردن و موجب هلاكتش خواهد شد، همين اهدافداف برسد اما در آخريكسري اه
  . كند مي يعني خدا مكر اقدس الهي داراي مكر حسن است؛

 خيَرُ اللَّه و اللَّه يمكُرُ و يمكُرُونَ و...« :فرمايد در سوره انفال مي. ببينيم موضوع مكر را قرآن چه گونه نگاه كرده است
 و« سوره آل عمران 54 آيه .كند و خدا بهترين مكركنندگان استكنند، خدا هم مكر ميها مكر مياين ؛4» المْاكِرين
 باز آيه .ها مكر كردند، خدا هم مكر كرد خدا بهترين مكركنندگان استاين ؛» المْاكِرين خيَرُ اللَّه و اللَّه مكَرَ و مكَرُوا

ها مكر كردند و ما هم مكر كرديم در اين ؛» يشعْرُون لا هم و مكْراً مكَرْنا و مكْراً مكَرُوا و«: فرمايد سوره نمل مي50

؛ 5» الْخاسِرُون الْقَوم إِلاَّ اللَّهِ مكْرَ يأمْنُ فَلا اللَّهِ مكْرَ فَأمَنُِوا أَ«: فرمايد در سوره اعراف مي.ها متوجه نبودندحالي كه اين
  .شوند مگر قوم زيانكار از مكر الهي ايمن نمي! ها از مكر الهي ايمن شدند؟آيا اين

  ؟مكر الهي چيست 
 ،6» يشعْرُون لا هم و مكْراً مكَرْنا و مكْراً مكَرُوا و«: فرمايدمثلاً آن آيه كه مي. اردمكر الهي به يك چيز اختصاص ند

 كه مأمور شده بودند شبانه، مخفيانه بيايند در محل عبادت صالح، سر راهش كمين بزنند 7قصه كساني است از قوم ثمود
ها آماده بودند كه با برود، اين محل عبادتشبه خواست ميآمدند كمين زدند، حضرت كه . و حضرت را از پاي درآورند

اي شد، سنگ بزرگي غلطيد روي  خدا يك زلزله به قدرتاما. يافتند به جان حضرت صالح و او را بكشندشمشيرها ب
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و مكر چه كرد ولي در روايت گفته شده با آنها در قرآن چيزي گفته نشده كه خدا .  كردنابود آنها را ي شان و همههمه
و ما هم مكري كرديم و  ؛» يشعْرُون لا هم و مكْراً مكَرْنا و مكْراً مكَرُوا و« اين بوده است،الهي در حق اين جماعت 

 لا حيثُ مِنْ سنَستَدرِجهم...« :خوانيم اما عمده مكر الهي اين است كه ما در اين آيات مي.ها متوجه نبودنداين
و درج ي  ماده استدراج، .فهمنددانند و نمياندازيم از جايي كه نميها را به تدريج، آرام به دام ميما اين ؛1» يعلمَون

دبه  آرام آرام  ويكي كند، يكيها را جمع ميديديد كبوتر وقتي دارد دانه.  يعني آرام آرام خزيد و به طرف چيزي رفتجر
 ،استدراج يعني كشاندن به آرامي، سوق دادن به آرامي. آيد از ماده تدريج مي. استدراجگويندبه اين مي، رود طرف دام مي

 طبيعتاً به دام انداختن هم بايد يك » يعلمَون لا حيثُ مِنْ سنَستَدرِجهم...«. دهدهمان كاري كه صياد با شكار انجام مي

 املاء كه .دهم و به آنها مهلت مي؛2»... لَهم  أمُلي و... «.ظاهري داشته باشد برخلاف باطن و به آرامي صورت بگيرد
گويند املاء، به خاطر اين است كه  اگر به ديكته مي. املاء يعني مهلت دادن. )ءلي، امِلامأََ، يلَامَ(مصدر باب افعال است 

املاء يعني مهلت . تمهلت هم فقط مهلت زماني نيس. (دهند تا بنويسد گويند، به طرف مهلت مي اي را ميوقتي كلمه
كيد من  ؛3»متينٌ كيَدي إِنَّ...« :فرمايدبعد مي .دهمها مهلت و نعمت ميمن به اين ؛»... لَهم  أُملي و... «)همراه با نعمت

كنند، ها مكر ميبعضي. تواند سر در بياورد اگر من بخواهم در حق كسي كيد كنم نمي.محكم است، شكستني نيست
چنان خدا .  اصلاً متوجه مكر نخواهد شدآورد،كند هيچ كس سر در نمياما خدا كه مكر مي. رودر لو ميمكرشان وسط كا
 .شدني نيست كيد من لورفتني و شكسته اين است كه»متينٌ«عناي م. كند كه طرف هيچ چيز را نبيندردش را گم مي

 .كنندها حيله مياين ؛4»كَيدا يكيدونَ إنَِّهم«. پس در آيه اول معلوم شد كه كيد خدا همان مهلت الهي است به كفار

»و داً أَكيدَلِ«گونه؟  چ.كنم من هم حيله مي؛ 5»كيهَبه كفار مهلت بده ؛6»...الْكافِرينَ فم. »...مهلِْهَداً أميومهلت ؛»ر 

 سيزدهم معني كنيم، يعني من به آنها انيم صيغهتو را مي»أمَهلِْهم«يا . ، باز به معني مهلت است»رويدا« .بده به آنها

دانيد مي. مصدر تأكيدي است» رويداً«. »هالاًم اِأَمهِلهْم«: مثل اين است كه گفته باشد. دهم، مهلت دادني مهلت مي
 چون »سليماً تَواملِّسي« ،»سليماًوا تَملِّس«: گوييمها از هيئت و جنس فعل است، مثلاً ميمصدر تأكيدي گاهي وقت

 أَنبْتَكمُ اللَّه و«. اش يكي استكند اما ريشهبابش فرق ميگاهي هم ). باب تفعيل(باب سلموا است ، مصدر همان تسليم
ها مصدر تأكيدي گاهي وقت. نباتا:  فرمود،نباتاً اَ:فرمودخواست از باب خودش بياورد بايد مي اگر مي،7»نَباتاً الْأرَضِ مِنَ

. »اعَجبني زِيد اعجابا«:  بايد بگوييممثلاً. اش با هم سنخيت ندارند بلكه معنا سنخيت دارد نه بابش و نه ماده،شنه جنس
. شوددر زبان عرب زياد استفاده مي.  اشكال ندارد،المعنا هستند قريب يا هم معنا هستند.»اعَجبني زِيد حباً«: گوييممي

يد به معناي مهلت كلمه ركما اين كه اين جا گفته باشد . است، امهال هم به معناي مهلت استو»مْهِلهاِأَم هالاًم« ،
»لِّساَ«. »سليماًوا تَملْهِمهمر وپس در اين آيه .اهم داد تأكيد است كه من به آنها مهلت عجيبي خوبه اين معنا است؛» داًي 
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  نمُلي أَنَّما كفََرُوا الَّذينَ يحسبنَّ لا و«.  خدا به آنها مهلت بدهدهم معلوم شد كه كيد خدا و مكر الهي همين است كه
مرٌ لَهَخي ِلي إِنَّما لِأَنفُْسِهمُنم  موا لَهزْدادِإِثمْاً لي و ملَه ذابهين عكفار حساب نكنند كه ما وقتي به آنها مهلت مي ؛1» م-

 لَهم  نمُلي إِنَّما...«.  اين همان امهال است.كننددهيم تا بيشتر گناه هلت ميدهيم براي آنها خير است، ما به آنها م
خيال كنند اين مهلت براي آن است كه غرهّ شوند، : گويد  مي)كند را بيان مياين وجه ديگري( ؛»...إِثمْاً ليِزْدادوا

نند مجوز كل كنند هر چه كار بد مي، خيال كنند هيچ كس پيش خدا از آنها عزيزتر نيست، خيامحبوب خدا هستند
 اين مكر  كهاين تصريح قرآن است.  در گناهان غرق شوندو به آنها داده شده است و كاملاً براي آنها صادر شده است

 لا بلْ الْخيَراتِ فِي لَهم نُسارِع*بنينَ و مالٍ مِنْ بِهِ نُمِدهم أَنَّما يحسبونَ أَ «:فرمايد باز در سوره مؤمنون مي. خداست
كنند، داريم براي آنها كار خير  دهيم خيال ميما به آنها مال و فرزندان مي، )اين منكران(آيا اين كفار  ؛2»يشعْرُونَ

اين جور مكري را كه ( مكر الهي را، )ع(اميرالمؤمنين .كنيم داريم با آنها چه كار مي كهها حواسشان نيستاين. كنيم مي
ريزد و او خوشحال است كه چقدر ارباب دلسوزي زند به گوسفندي كه اربابش علف برايش مي  مثال مي)ستامداد الهي ا

. اي به اين معنا داردقرآن هم اشاره. كندها دارد گلويش را براي كارد قصاب تيز ميدارم اما غافل از اينكه اين علف دادن
»...ونَ كَفَرُوا الَّذينَ وتَّعَتمي أْكُ وتَأْكُلُ كمَا لُونَي الْأَنْعام و النَّار ثْوىم ممانند برند خورند و بهره ميكافران مي ؛3» لَه 

 الرَّحمنُ لَه فلَْيمدد الضَّلالَةِ فِي كانَ منْ قُلْ«: فرمايد در سوره مريم مي.خرتشان استارپايان، آتش هم خانه آهچ
ك  البته تا ي.تا دنبال گمراهي بيشتر برود دهدخاب كند، خدا مرتب به او مهلت ميهر كس راه گمراهي را انت ؛4»...مدا

 .كندمياو را رها  ديگر خدا گذشت ولي از يك جايي كه كند  را شامل حال او مي هدايتجايي خدا انذار، بيم، راهنمايي و
ك قلبي او را برگرداند، وكند با شميايستد، تا آنجايي كه راه اميد بسته نيست مرتب سعي  سر مريض مييپزشك بالا

كند به خاطر اين است كه خودشان از  اي را گمراه مياين كه خدا عده. برويد دفنش كنيد: گويديك جايي كه رسيد مي
 )ع(اميرالمؤمنين از جمله دو روايت از در اين رابطه است هم ي روايات.اند  راه گمراهي را انتخاب كرده،روي شعور و دانستن

اي را مانند مهلت دادن  هيچ بندهو خدا ؛5»و ماابتلي االله احداً الِّا بِمثِل الاملا له«:  حضرت فرمود).البلاغه استه در نهجك(
جمع شدن .  استولي باطنش عذابرنجي است ظاهرش بي.  هيچ بلايي بدتر از اين نيستو املاء مبتلا نكرده است؛

شود، اين بلا، بلاي ابدي  بلاهاي دنيايي هر چه باشد تمام مي. داب هلاكت ابدي افتادن در گرشدن انسان وگناهان، غره 
خداوند هيچ احدي را مانند حالت املاء و :  فرمود)ع(اميرالمؤمنينبنابراين . است، بلايي است كه عمقش پيدا نيست

ابنَ آدم إذا رأَيت ربك ي«: كه به اين مطلب اشاره دارداز حضرت   روايت ديگري است.استدراج مبتلا نكرده است
دهد و  اگر ديدي خداي تو پشت سر هم به تو نعمت مي! اي پسر آدم ؛6»سبحانَه يتابع عليَك نعمه و أنْت تعَصيه فَاحذره

 يكي ، در مصداق، حبطي با موضوعكه گفتيم مكر اله. اي يعني گرفتار مكر الهي شده؛كني از او بپرهيزتو معصيتش مي
 دو روي يك سكه هستند؛ يعني يك روي سكه نهايتاً حبط و استدراج ، يعني در عالم واقعوت؛تند و در مفهوم متفاهس

شود شود، اين استدراج است، آن طرف سكه اين است كه دارد حسنات محو مياين است كه در دنيا به او نعمت داده مي

                                                 
  178عمران آيه   آل-1
  56 و55 مؤمنون آيه -2
  12 محمد آيه -3
  75 مريم آيه -4
  685، ص 260البلاغه دشتي، حكمت  نهج-5

 628، ص 25البلاغه دشتي، حكمت   نهج-6



  )7/9/1386(                                   جلسه دوم                                                                                                6 
 

 املاء يعني .گيرد املاء صورت مياستدراج با. كه حبطاين حبط است؛ يعني اين طرف سكه استدراج است، آن طرف س
دنياييش نگاه كنيد اسمش را استدراج . پس ارتباط اين الفاظ معلوم شد. مهلت دادن، زمان دادن و نعمت دادن

- دهد؛ اخرويش را نگاه كنيم، حسناتش دارد ميگذاريم، ظاهرش اين است كه خداوند به او مال و فرزند و نعمت مي مي
استدراج به . اين روي سكه استدراج است، آن روي سكه حبط است. ، اسمش چيست؟ حبطشود و خاكستر ميسوزد

 دادن است، معناي كشاندن شكار به سوي دام به تدريج و مخفيانه به طوري كه شكار متوجه نشود و املاء همان مهلت
 فيَقُولُ نعَمه و فَأَكْرمَه ربه ابتَلاه إِذاما الإِْنْسانُ أمَافَ« :بيان كرده استگونه برنامه را ريم اين قرآن ك.مهلت و نعمت دادن

به . برد كه بخواهد اين موجود دو پا را مذمت كندمعمولاً كلمه انسان را خداوند در جاهايي به كار مي( ؛1»أَكْرمَنِ ربي

 به او مال و» فَأَكْرمَه «است، اگر خدا او را مبتلا كنداين انسان اخلاقش اين طوري .) بعد طبايع ناپسندش اشاره دارد

 نمعت را دليل بر .خدا خيلي هواي ما را دارد: گويد  مي»أَكْرمَنِ ربي فيَقُولُ« ، متنعمش كند»نعَمه و« ،نعمت بدهد
خون دل، زحمت و بي  بي!چقدر دانه ريخته است سر راه! اين چه مرد خوبي است: گويدكبوتر مي. داندداشت مي گرامي

اما همين كه بندهاي دام پايش را گرفت و چهره واقعي صياد ! چه جاي خلوتي هم ريخته كه كسي هم مزاحممان نباشد
 اما اگر؛ 2»...رِزقَه عليَهِ فَقَدر ابتَلاه ما إِذا أمَا و«. فهمد اصلاً مهرباني در كار نبوده استرا ديد، آن وقت است كه مي

خدا مرا سبك كرد، خوارم : گويد مي ؛3» أَهانَن ربي فيَقُولُ...« ،مبتلايش كند و روزي او را تنگ كند، به او سخت بگيرد

 قرآن »كلَّا«. خواهد تحقيرش كند داند كه خدا با او دشمني دارد و مين رزق و روزي را دليل بر اين ميد يعني ندا.كرد
 نه آن دليل تكريم است و نه اين . اين طوري نيست!ابداً: فرمايدكند ميرا تخطئه ميكريم با يك كلمه هر دو انديشه 

، امتحان الهي باشد و  استدراج باشد و اين تنگ گرفتن روزي، به خاطر اين كه ممكن است اين نعمت؛دليل تحقير
ست كه ما ها نات از آفت پاكي گناهان و سالم ماندن حس، اين تنگ گرفتن روزي،براي مؤمنين.  بزرگي ثوابپشتش

اگر خداوند ) ام كه من اين روايت را خدمتتان خوانده ()ع(امام باقر اين اكرام است؛ حتي در روايت داريم از .بحثش را گفتيم
كند تا گناهش را با اين بلا پاك كند و او ي مؤمني را كه گناه كرده اكرام كند به مصيبت و بلا گرفتارش ميبخواهد بنده

ي  ن آيه آمده هر دو انديشهايي كه در ايپس اين كلّ. د و در حالي از دنيا خارج شود كه هيچ گناهي بر او نيسترا ببخش
. خواهد بفرمايد هر جا خدا نعمت داد قطعاً و قطعاً نشانه اكرام نيستقرآن نمي. كند؛ نه به صورت مطلق را انكار ميغلط

ي  خواهد بفرمايد هر جا هم عقوبت و سيلي بود نشانهو نمي. رام است اكي  نشانه،چرا؟ چون بعضي جاها نعمت دنيايي
  .        برداگر آبروي مؤمن را بردي خدا آبروي تو را مي.  اهانت خداستي  نشانه،ها بعضي جاها سيلي زدن. اهانت نيست

  گر خدا خواهد كه ستر كس درد                         ميل او در طعنه پاكان برد
 »الّكَ«اگر قرآن اينجا . اين اهانت است. زندردي كه آبروي مؤمني را بريزي، حرمتش را بشكني، خدا هم چوبت ميميل ك
ها گرامي داشتن نيست و  نعمتي  همهخواهد بفرمايد مي.كليت موضوع است نه جزئيت آن در واقع »اكلّ«اين . گفت
ها اكرام ها خوار كردن است و بعضي از تنگ گرفتن نعمتبعضي ازفقط  اهانت نيست؛ بلكه ،ها هم  تنگ گرفتني همه

  است؛ 
   :دسته بندي انسانها
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 و آياتي هم  رواياتدر اين رابطه. به آنها نعمت خواهد دادها را خدا در دنيا هم  اين:)مؤمنان پاك (هاي پاكانسان -1

  .)كه انشااالله خواهيم رسيد(وجود دارد 
 در آخرت نسوزند و عذاب نكشند، در  مؤمنان خطاكار، روايت آمده خداوند براي اينكهكه در آنگونه :مؤمنان خطاكار -2

 .  آن دنيا گرفتار عذاب ابدي نشوند وكند تا پاك شوند مي مبتلاهابه بعضي از گرفتاريا نهايتاً در عالم برزخ آنها را دنيا ي
-، داد و ستد ميهستند  خودشان را زندگيبالدن. كار اهل حق و حقيقت ندارند كفاري كه كاري به :كفار عادي -3

كند؛  ميها را خداوند مشمول حبطاين. نيستند... دي دارند، اهل ستمگري و آدمكشي وكنند، در بازار هستند، تعامل عا
 يك سري گيرند و مزد خوبيهايشان را در دنيا ميهمند و تن در ندهند،اگر كفاري باشند كه حقانيت دين حق را بف

 . بينيد از همين سنخ است  اين زرق و برقي كه در زندگي كفار مي.ندكن مؤمنين را در دنيا پيدا ميمزاياي
هاي  خداوند سيلي كهكنندپرستان و رهبران آسماني و الهي طغيان مي حق، آنها كه عليه انبيا الهي:كفار طاغي -4

 ،برند در ازاي آن ؤمنان اين است كه مؤمنان هر رنجي كه ميهاي مها با رنج هاي اينزند؛ البته فرق رنجمحكم به آنها مي
 حتي اگر پايشان به سنگي بخورد در :دي ببينند، كه در روايت آمده استاي محو خواهد شد، حتي اگر خواب بسيئه

و نخواهد  از آنها محكشند هدر است؛ هيچ هايي كه مي مصيبتي اما اين كفار همه. اي از آنها محو خواهد شدازايش سيئه
 . هاي آن در قرآن ذكر شده است مثل آل فرعونشد؛ كه نمونه

هاي باتقوايي ها آدم اولاً اين:در آخرت به چند دليل اينگونه استاما دسته اول كه گفتيم هم در دنيا خوشند و هم 
لبشان كنترل شده زنند، چشمشان، دستشان، زبانشان، قكنند، تهمت نميكنند، غيبت نميهستند، از گناه دوري مي

هايي هستند كه ها آدماين. كنندشناسند و از آن دوري ميدنبال اصلاح خودشان هستند؛ مواضع گناه را مي. است
  أُنثْى أَو ذَكَرٍ مِنْ صالحِاً عمِلَ منْ...« ،اي خواهد داد، وعده هم داده استزندگي طيبهبه آنها طبيعتاً در دنيا هم خداوند 

و وؤْ همِنٌم نَّهِييُياةً فلََنحة حبَدهيمهر مرد و زن مؤمني كه عمل صالح انجام دهد ما حيات طيبه به آنها مي ؛1»...طي. 
حيات طيبه يعني . فهمد را از آن مي معناعرب اين. مفهومي معنا كنيم يعني زندگي خوشرا حيات طيبه  اگر بخواهيم

 اين بيان مصداقي از 2اند، به قناعت تفسير كرده)ع(مؤمنينالاميرا اينكه ام. بخش  آرامشخوش، زندگي راحت وزندگي 
 ؛»اهدنا الصراط المستقيم« :گوييموقتي مي.  يعني تطبيق بر يك مصداقري است؛در اصطلاح ج. خوشي زندگي است

معناي كلي آيه را . 3ست ا)ع(ابيطالببنعلي روايت فرموده است كه صراط مستقيم، ،ما را به راه راست هدايت كن! خدايا
اگر احياناً . يكي دوري از گناه است، يكي عمل صالح استپس .  جري:گويندتطبيق كرده است بر يك مصداق، به اين مي

مثلاً استغفار كند، قبل از رسيدن . تواند جلوي آثار آن گناه را بگيردگناهي هم كردند بعد از لغزش، يك عمل صالح مي
ار آن عمل ناشايست شود كه آثها باعث مي كند، خدمت به محرومي كند، نمازي بخواند، اينمجازات توبه كند، دعا

 )ع(اميرالمؤمنين. ، اين قانون خداستكندها را پاك ميحسنات بدي ؛»... السيئات يذْهبِنَ الحْسناتِ إنَِّ...«. برداشته شود
-  معناي حديث اين است كه دو ركعت نماز مي.كعت نماز بخوانمنترسيدم از گناهي كه بعد از آن توانستم دو ر: فرمود
آن . تواند جلوي آثار گناه را بگيرد بگيرد؛ كما اينكه داريم كه صدقه مير زندگي درا آثار تخريبي گناه جلوي تواند 

! چرا؟! آقا: گفت. ميردبرادر تو فردا مي:  كه من حديثش را خواندم؛ امام فرمودند)ع(امام صادقشخصي كه آمد خدمت 
بعد هم هر دو . شيطان گولمان زد، دعوايمان شد، يكي او زد، يكي من زدم! آقا: گفت. چون تو را كتك زد: گفتند

عمل . ات احسان كردي، خدا اجلت را به تأخير انداختتو هم قرار بود امروز بميري به عمه: فرمودند. پشيمان شديم
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پشته را : ام، حضرت فرمود قصه آن مردي كه عرض كردم، گفت من صدقه داده.تواند اجل را به تأخير بيندازدصالح مي
   .أخير افتادصدقه چوبي شد رفت در دهان مار، اجلت به ت: فرمودند. ديدند ماري چوب در دهانش است. باز كرد. باز كن

 زلَفاً و النَّهارِ طَرَفَيِ الصلاةَ أَقمِِ و« :كندذكر مي آن وقت در اين آيه نماز را اول .1»... السيئات يذْهبِنَ الحْسناتِ إنَِّ...«
 يذْهِبنَ الحْسناتِ إِنَّ...«: فرمايد بعد مي.اي از شب به جاي آورنماز را در دو طرف روز و پاره ؛2»... اللَّيل مِنَ

نماز يك اثر ويژه . ناه در يك رتبه نيستند اعمال صالح هم در جلوگيري از آثار گي شود كه همه  معلوم مي،»... السيئات
كنند، لذا اين گروه از مؤمنان يا گناه نمي. 3»عاالد بِلاءِبلْ اَواجموا اَعفَداِ «:دعا يك اثر ويژه دارددارد، توبه يك اثر ويژه دارد، 

 )ع(امام صادقلذا . كنندلح پاكش مييا اگر يك زمان لغزشي كردند، قبل از اينكه آثار گناه دامنشان را بگيرد با اعمال صا
! كنند، در آخرت هم اهل بهشتند؛ چقدر اين زندگي خوب است خدا بندگاني دارد كه در دنيا راحت زندگي مي:فرمود

 تَستغَفِْرُونَ لا لَو...«: فرمايدخود قرآن مي. اي است كه خدا به پرهيزگاران صالح وعده داده استاين همان حيات طيبه
تواند خيلي از سيئات  استغفار يكي از مؤثرترين اعمال صالح است كه ميكنيد؟چرا استغفار نمي ؛4»تُرْحمونَ لعَلَّكمُ هاللَّ

اگر با فعل ماضي .  اين تحضيض است، چون با فعل مضارع آمده»تُرْحمونَ لعَلَّكمُ اللَّه تَستغَفِْرُونَ لا لَو...«. را پاك كند
 برويد استغفار كنيد تا خدا به شما رحم فرمايدكند، مي ميكنيد؟ دارد ترغيبچرا استغفار نمي. شد توبيخآمده بود مي

 و السماءِ مِنَ برَكاتٍ عليَهمِ لفََتحَنا اتَّقَوا و آمنُوا  الْقُرى أَهلَ أنََّ لَو و«آيه شريفه ديگري است در سوره اعراف . كند
چون صرف ( دادندشدند، يعني اعمال صالح انجام ميآوردند و پرهيزگار ميها ايمان مي اهل آبادياگر ؛»... الْأرَض

ولي چون عمل ! !ا حرف زده است، چطور ايمان ندارد با خد. پيغمبر ايمان داردبه خدا وايمان كافي نيست؛ شيطان هم 
- اين هم نشان مي.كرديمها و زمين رويشان باز مي ما درهاي بركت را از آسمان.ارزدصالح ندارد، ايمانش پشيزي نمي

جميل دنيوي داده است  ي اما يك سري آيات هست كه خداوند وعده. شوددهد كه دوري از گناه باعث ايجاد بركات مي
 فرعي آن وعده شته باشد وليي نداونه اينكه وعده جميل اخر. كنم وعده جميل دنيويتأكيد مي.  و استغفاربه خاطر تقوا

هر كس پرهيزگار شود خدا ؛ 5»يسراً أمَرِهِ مِنْ لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ منْ و...« : در اين رابطهآيات. جميل دنيوي است

 لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ منْ و...« :فرمايد در جايي ديگري مي.آوردكند؛ كارش را از سختي در ميكارش را آسان مي
روزيش را هم از  ؛7»... يحتَسِب لا حيثُ مِنْ يرْزقْه و...« .ا راه خروج از مشكلات را به او نشان خواهد دادخد ؛6»مخْرَجاً

  .  خدا متكفل روزي او خواهد شد؛رساند كه فكرش نكرده استجايي مي
 تأثيرات ،ه بر تأثيرات اخرويكنند كه استغفار علاو حقيقت را ثابت ميار سه آيه در اينجا آورديم كه ايندر مورد استغف
من به مردمم  ؛8»غفََّاراً كانَ إِنَّه ربكمُ استَغفِْرُوا فَقلُْت«: فرمايد مي)ع(حضرت نوح از زبان ،در سوره نوح. دنيوي هم دارد
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باران  ؛1»مِدراراً عليَكمُ السماء يرسِْلِ« .استغفار كنيد، طلب مغفرت از خدا كنيد كه او بسيار آمرزنده است: گفتم

 و...« ،دهد ها و پسران ميبه شما مال؛ 2»...بنينَ و بِأمَوالٍ يمدِدكمُ و« .فرستد آسمان را بر شما ريزاريز و فراوان مي
 است كسي بگويد  ممكن.دهدبه شما نهرها مي ؛»أَنْهاراً لَكمُ يجعلْ و...« ،دهدها ميبه شما باغ ؛»...جنَّاتٍ لَكمُ يجعلْ

تر و  هاي بهشتي است، ولي خلاف ظاهر است؛ هم خلاف ظاهر آيه است و هم اينكه در آيات ديگري صريحاينها وعده
 ربكُم استَغفِْرُوا أنَِ و«: فرمايد  سوره هود ميدر. رسيم به آن ميهاي دنيوي است كهها وعدهتر معلوم شده كه اينروشن

ُوا ثمتُوب َمنوط به گذشته ،استغفار.  منوط به آينده است، توبه.از خدا طلب مغفرت كنيد، سپس توبه كنيد ؛3»...هِإِلي 
دهم قول مي: توبه يعني اينكه بگويي. ام را ببخشكارهاي زشتي كه در گذشته كرده! خدايا: استغفار يعني بگويي. است

: گويدكسي كه مرتب ميكار .  اين مسخره كردن خداستاگر استغفار بدون توبه باشد،. در آينده ديگر مرتكب نشوم
 شما داريد در . استندهمانند مسخره كن : فرمودند)ع(امام رضاو عزم جدي براي ترك گناه ندارد، من را ببخش ! خدايا

 ما راه كنم،ببخشيد، عذرخواهي مي! آقا: گوييدمي. رويد، پايتان خورد به پاي يك نفر و محكم به زمين خوردخيابان مي
. باز هم ببخشيد! آقا: گوييدمي. اندازيد  او را ميدوباره. شودبلند مي. باشد، مشكلي ندارد: گويدمي. رفتنمان اشكال دارد

! آقا: گويد مي.زنيد زمينيك وقت دفعه سوم هم او را مي. ديگر تكرار نشود: گويدشود و مييك كم ناراحتي او بيشتر مي
بنده ته دلش . دهدالعمل نشان مياين بار عكس! گويي ببخشيد ميبعد، زني ما را زمين ميتبمر! ما را مسخره كردي؟

الفتوح كرده است بعد  كند فتحخواند، خيال ميآيد دو ركعت نماز ميكند، شب مي مرتب گناه ميد ترك گناه ندارد،قص
قرآن كريم در اكثر جاهايي كه استغفار را فرموده .  اين تمسخر استبزرگتر است،عفو تو از گناه من ! خدايا: گويدهم مي

پس استغفار . توبه را هم ذكر كرده است؛ آنجايي هم كه نفرموده به قرينه آيات مراد است، نه اينكه استغفار بدون توبه
شود؟ اش چه مي، نتيجهيداستغفار كنيد، توبه هم بكن ؛»...إِليَهِ تُوبوا ثُم ربكمُ استَغْفِرُوا أنَِ و«. خواهدتوبه مي

»...كُمتِّعمتاعاً يناً مسلٍ  إِلى حى أَجمساگر گفتيد از كجا .دهد تا زمان اجل مسميخدا به شما بهره نيكي مي ؛4»... م 

م معلو. چون انتهاي غايت را اجل مسمي قرار داده استگوييم  ميمتاع دنيايي است؟ » حسنا متاعاً«فهميم كه اين مي

  . قبل از اجل مسمي است نه بعد از آن» حسنا متاعاً«است كه اين 
 قطع رحم، هاي معلقي كه به خاطر سوء اعمال، مثل آن نكته اين است كه اجلهم در اين آيه است ويك نكته ديگر 
شود؛ يعني شما را تا ميها از سر راه برداشته  رساند؛ اينشود و مرگ انسان را مي بغي، دامنگير انسان ميعقوق والدين و 

رساند، پس استغفار جداي از اينكه انسان را به بهره دنيايي مي. دهداجل مسمايي كه ديگر راهي ندارد مهلت مي
 أَنِ و«. م، ببينيد همين معنا استيكنيه را ترجمه ميآ يك بار ديگر .داردهاي معلق را هم از سر راه انسان برمي اجل

 تا ؛»... مسمى أَجلٍ  إِلى حسناً متاعاً يمتِّعكمُ...« .اول استغفار كنيد بعد هم توبه كنيد ؛»...إِليَهِ تُوبوا ثمُ مربكُ استغَفِْرُوا
تا آن وقت خدا .  بايد بميريد و كردتوان كاري كه ديگر نميخدا شما را بهره نيكويي دهد تا زماني كه اجل حتمي برسد

  :پس دو نكته فهميديم. هدد به شما نعمت مي
  .هاي دنيايي است  نعمت از اين نعمت، مراد-1

                                                 
  11 نوح آيه -1

  12 نوح آيه -2
  3 هود آيه -3
   همان-4



  )7/9/1386(                                   جلسه دوم                                                                                                10 
 

  نقل كرده كه)ع(امام حسن مجتبياز ، اين روايتي كه مرحوم طبرسي. شود آجال معلقه به واسطه استغفار برداشته مي-2
 پسر شد، بعد كه آمدند از بعد صاحب ده. زياد استغفار كن: گفتند. من فرزند ندارم: معاويه آمد گفتيكي از درباريان 

 و بِأمَوالٍ يمدِدكمُ و«اين قول خداي سبحان در كتابش است كه : فرمود. ش را خواستند، همين آيه را خواندندامام سرّ
  .اگر استغفار كنيد به شما مال و پسران خواهد داد ؛1»...بنينَ

  بسم االله الرحمن الرحيم
هاي جميل  يك صنف از وعده. ي جميل داده است زاي استغفار و اعمال صالح وعده     همانطور كه عرض كرديم خداوند در ا      

هاي الهي به ما ابلاغ شده است، اينها در ازاي برپاداشتن حدود خداسـت، يعنـي                  الهي در قرآن و روايات كه توسط حجت       
قرآن در مورد قوم    . ا خواهد كرد  قوانين الهي و آسماني، كه البته در اين قسمت از بحث اين سؤال هم به نوعي ارتباط پيد                 

و لَو أَنَّهم أَقاموا التَّوراةَ و الإِْنْجيلَ و ما أُنْزِلَ إِليَهمِ مِنْ ربهمِ لَأَكلَُوا مِنْ فَوقِهمِ و مِنْ تحَتِ                   «: فرمايد  يهود و نصاري مي   
 ـ) كردند اقامه مي( داشتند و انجيل را برپا مياگر اين يهوديان و مسيحيان حدود الهي در تورات       ؛  2»... أرَجلِهمِ الا ما از ب

 اين آيه شريفه در سوره مائده، نشانگر اين است كه اجراي احكام و فرامين الهـي باعـث                   .داديم   مي و از زمين به آنها رزق     
 حـد از حـدود      مثلاً در يك روايت آمده است كه بركتي كه از اجراي يـك            . روايات بسياري هم داريم   . فراواني بركت است  
فرض كنيد چهل روز در شهر يـزد بـاران          . آيد  رسد بيش از بركتي است كه از چهل روز باران پديد مي             الهي به جامعه مي   

اگر اينطـوري بـاران   .  و باز يك ساعت باران بيايد ضرر، يك ساعت باران بيايد، چهار ساعت هوا آفتابي شود        بيايد، باران بي  
 وارد نشود و در مجموع دو فصل چهل روز شود، چقدر بركت دارد؟ در روايت است كـه                   بيايد كه به هيچ كس هم ضرري      

از بارش چهل روز باران بـراي جامعـه         )  بركت معنوي جداست    نه معنوي، (شود بركت مادي آن       يك حد الهي كه اجرا مي     
ت و انجيل هم ندارد بلكـه مـلاك،         دانيد كه آيه اختصاص به تورا       مي. اين موارد را ما بايد توجه داشته باشيم       . بيشتر است 

بلكه شرافت قرآن بيشتر از تورات      . اجراي دستورات خداست، دستورات خدا در تورات و انجيل بوده و در قرآن هم هست              
  اند، گفتيم مؤمنان نيكوكاري كه احياناً لغزشي كرده. ي اول بود پس تا اين قسمت از بحث، مربوط به دسته    . و انجيل است  

از اعمال صـالح هـم كـه مـؤثر اسـت            . جبران هم با انجام عمل صالح است      . خوردن چوب الهي جبرانش كنند    اگر قبل از    
  . باشد است كه بسيار در زدودن آثار دنيايي گناه و در نتيجه آثار اخروي مؤثر مي... شامل نماز، دعا، استغفار، توبه و

. كنـد    هم هست كه به ايـن مؤمنـان ارتبـاط پيـدا مـي              يك دسته از آيات و روايات     . ي دوم مؤمنان خطاكار هستند      دسته
يئاً           «: فرمايد  آنهايي هستند كه قرآن موردشان مي      يـك  ؛  3» ...و آخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهمِ خلََطُوا عملاً صالحِاً و آخـَرَ سـ

 عمل خوب و بد   دارند،ه گناهار دارند و قبول دارند ك  كه ضمن اينكه به گناهان خويش اقر        هستند  مؤمناني ي ديگر   عده
گويـد،    دروغ مي !! گويد  كند، ذكر خدا هم مي      غيبت مي . » ...خلََطُوا عملاً صالحِاً و آخَرَ سيئاً     ...« ،اند  را با هم مخلوط كرده    

د است كه خداونـد اينهـا را   امي؛ 4»...فَأُولئِك عسى اللَّه أنَْ يعفُو عنْهم« :فرمايد قرآن مي !! كند  البين هم مي    اصلاح ذات 
كند؟ تكليف اينان چيـست؟ اينهـا كـساني           حال خداوند با اينها چه مي     .  در يك ابهام كارشان را وا گذاشته است        .ببخشد

و اصـل ايمانـشان       در صورتي كه مؤمن باشند      (ها و با ناملايمات گناهانشان صاف خواهد شد           هستند كه در دنيا با سختي     
رسد بـه      هر مصيبتي كه به شما مي       ؛5»...يديكمُو ما أَصابكمُ مِنْ مصيبةٍ فبَمِا كَسبت أَ       « :فرمايد قرآن مي ). صحيح باشد 
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 روايات بسيار زيادي هـم كـه مربـوط بـه آثـار              .ايد  خاطر اعمال خودِ شماست، به خاطر كارهايي است كه خودتان كرده          
منْ عمِلَ صالحِاً مِنْ «(هاي جميل هستند كـه    اول مشمول وعدهو الا آن طايفه . گناهان است، مربوط به اين طايفه است      

هـستند كـه اگـر خـدا     ) از صـنف دوم  (البته يك گروه از مؤمنان هم       ) 1» ... و هو مؤمِْنٌ فلَنَحُييِنَّه حياةً طيَبةً       ذَكَرٍ أَو أُنثْى  
يت هم داريم؛ يعني اگر خدا فقيرشان كند، در مـسير           روا. بخواهد در همين دنيا پاكشان كند، ايمانشان خراب خواهد شد         

زنند كه باعث از دست رفـتن دينـشان           شود و حرفهاي نامربوط مي      اگر مريض شوند، زبانشان باز مي     . خلاف خواهند افتاد  
زد، شـود بـه آنهـا سـيلي        خواهد آنها را به جهنم برد، در دنيا هم كه نمي            راه علاج اينها چيست؟ خداوند نمي     . خواهد شد 

گوييد خوب كه شدي      مي! زنيد؟  آيا در موقع بيماري به او سيلي مي       !  با او چه خواهيد كرد؟      بچه مريض وقتي خلاف كند،    
  لم برزخ، بيا در عا  !! ميري  افتي مي    يك سيلي بخوري مي     ! مريضي  فعلاً: گويد  خداوند به اين مؤمنان مي    ! زنم  به تو سيلي مي   

آنجا يك سري از گناهان مؤمنان با يك سـري از        . عالم برزخ واسطه بين دنيا و آخرت است       . كنم  آنجا حسابت را صاف مي    
يـك عـده جـزء    . ي آنان جزء دسـته اول نيـستند    پس مؤمناني هم كه معافند، همه     . هاي برزخي پاك خواهد شد      مجازات

 خـدا نكنـد كـه مـا      !!شود بـراي بـرزخ      قت ندارند، كتكشان جمع مي    چون طا ! دسته دومي هستند كه تحمل كتك ندارند      
. بعضي از بندگان اگر به آنها بلا بدهم، دينشان تباه خواهد شد           : فرمايد  چون روايت هست كه خداوند مي     . اينجوري باشيم 

نشود، خداوند به آنها بلا     براي اينكه دينشان تباه     . صبرند   چون طاقت بلا ندارند و بي       دهم،  من به بعضي از مؤمنان بلا نمي      
دهـد كـه ديگـر        يك جايي به آنهـا بـلا مـي        . دهد، اما اين به آن معنا نيست كه كارهاي بدشان حساب و كتاب ندارد               نمي

كند، ديگر همه چيـز در آنجـا روشـن            شك نمي ... ديگر در عالم برزخ كسي به خدا و پيغمبر و دين و           . دينشان تباه نشود  
 اين معافيت   خداوند معافمان كرده است، صبريم، بگوييم ما كه بي مثلاً . ان به نفعشان نيستصبري چند   پس اين بي  . است

شـان مـؤمن صـالح درجـه يـك            ي اول همه    پس دقت داشته باشيد كه مؤمنان دسته      . اي است   كلي نيست، معافيت نسيه   
  .د كاري با آنها كردشو همراه با آنها يك دسته از مؤمنان درجه دوم هم هستند كه فعلاً نمي. نيستند

 در صورتي كه كفرشان     گفتيم كه اينها مشمول حبط هستند،       قبلاً. كفاري كه سر جنگ و طغيان ندارند      : و اما دسته سوم   
ايـم، آن     حكم مستـضعف را هـم در جلـسات قبـل توضـيح داده             . (از روي قصور نباشد و حكم مستضعف را نداشته باشند         

در روايت است كه اينهـا مستـضعف هـستند و خداونـد        . دستشان به حق نرسيده است    اند ولي     كفاري كه دنبال حق بوده    
آيـات  . طلب باشند خداوند وسيله نجاتشان را در آخرت فراهم خواهـد نمـود   اگر حق.) نسبت به مستضعفين مهربان است 

بيانـات ارزنـده     (.متعددي هم در قرآن به صورت نيمه تصريح و گاهي به صورت تلويح اين حقيقت را بيـان كـرده اسـت                     
ايـن كفـار كـاري بـه كـار كـسي ندارنـد و مـزد                 )  را در اين رابطـه عـرض كـردم         )ره( و شهيد مطهري   )ره(علامه طباطبايي 

 كفاري كه حق را فهميدند و روي آن پـا گذاشـتند يـا حاضـر بـه                    كفار معاند، . گيرند  هايشان را هم در اين دنيا مي        خوبي
شـما پـاداش    ؛  2»... حياتِكمُ الـدنيْا    أَذْهبتمُ طيَباتِكمُ في  ...« :شود   به آنها گفته مي     در قيامت   تحقيق در مورد حق نشدند،    

  .ها را در دنيا دريافت نموديد خوبي
. كوبد  ها درهم مي      هاي عمومي و بلاها و سختي       اينها را خداوند با مجازات    . كفار طغيانگر عليه دين خدا    : و اما دسته چهارم   

   استئصال يعني كنـدن اصـل،       از ماده اصل گرفته شده است،     . يك نوع عذاب استئصال داريم    . ع عذاب داريم  البته ما دو نو   
 مثـل   .مثل عذابي كه قوم عاد و ثمود را فرا گرفت و احدي را بـاقي نگذاشـت                . كن كننده    عذاب ريشه    يعني. برآوردن اصل 

اينها براي تأديب سركـشان     . شوند  اي استئصال ناميده نمي   اما عذابهاي دسته دوم و متوسط، عذابه      . عذاب قوم نوح و لوط    
اين عذابهاي متوسط بـراي منـصرف كـردن يـا     . كنم هايي از اين عذابهاي متوسط را در اين قسمت عرض مي            نمونه. است

                                                 
  97 نحل آيه -1
  20 احقاف آيه -2



  )7/9/1386(                                   جلسه دوم                                                                                                12 
 

نَ و نَقْصٍ مِنَ الثَّمراتِ     و لَقَد أَخَذْنا آلَ فِرْعونَ بِالسني     « :فرمايد  قرآن مي . منع كردن طغيانگران و كفار از طغيانشان است       
ذَّكَّرُون    .ها  گرفتار نموديم تا متذكر شـوند       قحطسالي و كاستي در ميوه     )يعني» سنين«(ما آل فرعون را با      ؛  1» لعَلَّهم يـ

آدمي كه در حال مردن است، مرتـب        . عرض كرديم كه اين عذابهاي متوسط فقط جهت تنبه و تلنگر و نوعي شوك است              
هـايي اسـت كـه بـه          اين شوك . شود يك حالت بازگشت به حيات در او پيدا شود            اين كار باعث مي      دهند،   مي به او شوك  

ظـاهراً يـك    . شود تا برگردند     توسط خداوند وارد مي     شان هستند،   امتهايي كه در حال مردن و از بين رفتن حيات معنوي          
. ها مردند و شوكها اثري نكـرد        ولي بقيه قوم      وم زنده شد،     بود و اين ق    )ع(حضرت يونس شوك اثر كرد و آن هم در مورد قوم          

ما بـر  ؛ »... فَأرَسلنْا عليَهمِ الطُّوفانَ و الْجراد و الْقمُلَ و الضَّفادِع و الدم آياتٍ مفـَصلات   «: فرمايد   اعراف مي  133در آيه   
هاي روشن و تفـصيل داده شـده و بيـان             نشانه،   فرستاديم ها و خون را     و قورباغه ) كنهيا  ( اينها طوفان و ملخ و شپش     

اين گرفتاري هم براي آل فرعون در واقع بـراي  . اما قوم فرعون به جاي اينكه متذكر شوند، بر استكبار خود افزودند . شده
مقابل حق  ي چهارم، كافران طاغي كساني هستند كه در           شود كه دسته    معلوم مي . اين بود كه دست از طغيانشان بردارند      

كنـد، البتـه اول عـذاب استئـصال بـه آنهـا               خدا چون بندگانش را دوست دارد، اينها را دچار بلا  مـي            . اند  آرايي كرده   صف
 اگر همچنان بر طغيانشان پافشاري كردند، آن         زند، اگر آدم شدند و برگشتند كه هيچ و          دهد، مرتب به آنها شوك مي       نمي

ذابِ    «: فرمايد  سوره سجده مي21قرآن كريم در آيه . د آمدوقت عذاب استئصال به سراغشان خواه   و لنَـُذيقنََّهم مـِنَ العْـ
را بـر ايـشان     ) عذاب همگاني و نابود كننـده     (ما قبل از اينكه عذاب اكبر       ؛  »  دونَ العْذابِ الْأَكبْرِ لعَلَّهم يرْجعِون      الْأَدنى

 .شان دست بردارنـد    كنيم تا رجعت كنند و از كفر و طغيانگري          ان مي بفرستيم، با عذابهاي كوچكتر و متوسط گرفتارش      
شـود   به آساني نمـي . گوييم تو مورد استدراجي گوييم تو مؤمن خوبي هستي يا نمي   پس به هركس كه در نعمت بود، نمي       

نعمـت دادن بـه     . دهد  دهد، به كافر هم مي      خدا به مؤمن نعمت مي    . اش چه بوده است     قضاوت كرد و بايد ببينيم كه قضيه      
توان گفت كه تو آدم بدي هستي، بدي در ازاي بدي             هركس هم كه گرفتار است، نمي     . مؤمن و كافر هر كدام وجهي دارد      

توان گفت كه اين شري براي توست، چه بسا مؤمني باشد كه در ازاي يك قـصور و يـك غفلـت خـدا دارد                           است، اما نمي  
هايش را    كند كه نمونه    ه است، خدا در اين دنيا گناهش را اينگونه پاك مي          مثلاً به يك تكليفي عمل نكرد     . كند  صافش مي 

  . بينيم در جامعه زياد مي
از چه راهي انسان بفهمـد كـه نعمتـي كـه داريـم اسـتدراج نيـست؟ اولاً آيـا اسـتدراج             . آيد  يك سؤال در اينجا پيش مي     

 از آيات قرآن مطلق اسـت؛ يعنـي مقيـد بـه             بعضي. مخصوص كفار است و براي مؤمنان حكم ايمني صادر شده است؟ نه           
بله، در بعضي از آيات صحبت از تكذيب است كـه تكـذيب هـم موجـب كفـر                   . قيد نكرده است كه فقط كفار     . كفار نيست 

ثُ  مـِنْ  سنـَستَدرِجهم والـذين كـذبوا بĤياتنـا       « :است، مثلاً تكذيب انبياء موجب كفر است       ون  لا حيـ لِ « ،2» يعلمَـ  فمَهـ
ا الإِْنْـسانُ   «)  سوره فجر16 و 15آيات (:  اما در بعضي از آيات هم صحبت از كفار نيست.3»رويداً أمَهلِْهم لْكافِرينَا فَأمَـ

 بحـث   شود كه   معلوم مي . ، بحث كفر مطرح نيست، آيه مطلق است       » إِذا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمَه و نعَمه فيَقُولُ ربي أَكْرمَن         
 اما سرايت به يك سري از مؤمنين هم دارد كه البته روايـت هـم                 استدراج، شامل كفار و مشركين و معاندين حق هست،        

؛ »و لا تَمكُـرْ بـي فـي حيلتَِـك    «: فرماينـد   در دعاي معروف سحر مـي )ع(امام سجاد. كنم داريم كه به بعضي از آنها اشاره مي       
 معلوم .و من را مورد استدراج قرار نده  ؛»و لا تسَتدَرِجني  «.  به من هم مكر شود      يعني ممكن است   .خدايا به من مكر نكن    
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حـضرت  خدا رحمت كنـد     . شود كه انسان مؤمن هم ممكن است گناهاني از دستش برآيد كه مورد استدراج واقع شود                 مي
 ما هم ممكـن اسـت در         معلوم نيست، : دفرمودن  ايشان مي . لرزد  شنوم بدنم مي     را بياني داشتند كه من زماني كه مي        )ره(امام

 اگر روزي به ما قدرت بدهند و موانع هـم   ايم، رسد، ما خودمان را نيازموده باطن يك فرعون باشيم، دستمان به جايي نمي      
تـوانيم بفهمـيم چـه كـسي هـستيم و تـازه خودمـان،         برداشته شود و شرايط تفرعن هم براي ما جور شود، آن وقت مـي            

مـردم را بـه صـلابه           رسد،    حالا يك نفر زورش به مملكتي مي      . تواند قضاوت كند    خودِ انسان هم نمي   . سيمخودمان را بشنا  
تر مثلاً آقـا در خانـه بـا اخـم و برخوردهـاي بـد و                   رسد در مقطع پايين     يكي زورش نمي  . كشد، مثل محمدرضا پهلوي     مي

 اهـل خانـه وحـشت        شـود،   ند كه وقتي وارد خانه مـي      ك  آميز چنان عرصه را بر زن و فرزندانش تنگ مي           متكبرانه و سلطه  
 ولـي چـون      تواند اذيت كنـد،      مردها، البته زن هم مي      خصوصاً. آيد  خوب، اين فرد بيشتر از اين از دستش برنمي        . كنند  مي

 خـوب . چقدر در روايات ما در مورد اين مسئله سفارش شده است          . توانند اذيت كنند    تسلط مردها بيشتر است، بيشتر مي     
ما هم بايد مواظـب باشـيم،       . ممكن است انسان اهل نماز و دعاي شب و قرآن هم باشد، ولي در عمل اينگونه رفتار نمايد                 

خوانيـد  و      ايد و نمـاز هـم مـي         كسي به ما وعده نداده است كه چون شما شهادتين گفته          . كسي به ما تضمين نداده است     
هايتان هرگونه رفتار كرديد مـشكل نـدارد، خـصوصاً سـتمگران كـه                هظاهر ديني داريد، هر خلافي كرديد و با مردم و بچ          

مثلاً يكي براي . كنند  تر از خود ستم مي       آنهايي هستند كه به ضعيف      ستمگران در معرض استدراجند و بدترين ستمگران،      
. ل اين جوانمردتر است   حداق!! كند   باز هم اين بهتر از دزدي است كه از خانه فقير دزدي مي              زند،  دزدي به خانه اغنياء مي    

  .ترين نوع ظلم است ظلم كردن به انسان ضعيف، زشت ؛1»ظُلمْ الضَّعيف اَفْحش الظُّلم« 
هـر  . خانمِ بنده خيلي آدم خوبي است و الان بيمار است         : شخصي به نزد يكي از بزرگان اهل كرامت رفته بود، و گفته بود            

شما يك دعايي كنيد تا به خاطر آن نفس گرم شـما، ايـشان خـوب                . نداردفايده است و اثر       كنيم بي   چه دارو و درمان مي    
ايشان روي يك تكه نبات دعايي خواند و به         . اصلاً بگوييد كه چطور شد كه ايشان اينگونه شد، او كه آدم خوبي بود             . شود

 كتكش زدم، اگـر يـك آدم        ده برابر كاري كه اين بچه كرد و من        . به خانمت بگو بچه را هم نبايد بزني       : ايشان داد و گفت   
  جسمش كـوچكتر اسـت،    !  مگر شخصيت اين طفل از آن آدم كوچكتر است؟          مانعي ندارد، : گوييم   مي  تر انجام دهد،    بزرگ

كيِ خدا به من حق داده است كه چون پدرم هر رفتاري با فرزنـدم               . حرمتش كه كمتر نيست   . شخصيتش كه فرقي ندارد   
آيـا معنـاي اينكـه زن حـق           !! ي من نتواند از خانه بيرون بـرود         ست كه زنم بدون اجازه    كيِ به من حق داده ا     . داشته باشم 

: فرمايـد  خداوند روز قيامت مـي ! تواند او را در خانه حبس كند؟      ندارد بدون اجازه شوهر بيرون برود، اين است كه مرد مي          
مـا  . فهمـيم   ما احكام خدا را بد مـي      !  دهي من به او گفتم، ولي معنايش اين نبود كه تو حق داري هر كار خواستي، انجام               

حالا چه مرد چه زن .  همسر نجيبي بود بگوييم حالا كه نجيب است، اذيتش كنم اگر همسر،. بايد به عدالت برخورد كنيم
 ظلـم بـه    تـرين ظلـم،   زشـت :  فرمودند)ع(اميرالمؤمنين! توانند اذيت كنند و دستشان بازتر است    كه البته مردها بيشتر مي    

ما بايد حواسمان را جمـع كنـيم كـه          . آدم ظالم هم در معرض استدراج است، چه نماز بخواند، چه دعا كند            . ف است ضعي
مـثلاً  . ام خواستم به وادي موعظه بكشانم، ولي در جامعه زياد برخورد كرده       بحث تفسير را نمي   . آيات استدراج مطلق است   

رسـند، حـد و مـرزي         ، ولي هنگامي كه به حقوق بندگان خدا مـي         افرادي كه در عباديات خود بسيار تقدس و تقيد دارند         
. عادل كيست؟ عادل كسي است كـه ملازمـت بـر تقـوي و مـروت دارد     .  عدالت است   ي عبادت،   اصل و ميوه  . شناسند  نمي
ا بايد بـه    م. اند  تقوي را عدالت معنا كرده    . گويند فلاني فاسق است، يعني عدالت ندارد        مثلاً مي . ي تقوي، عدالت است     ميوه

بينيم كه همه اعمالمان در دنيا خراب شـده اسـت و مـشمول                كنيم مي   اين نكات توجه داشته باشيم، وگرنه چشم باز مي        
اينها نكات بسيار مهمي است كـه  . ايم ايم و شهادتين هم گفته      دلمان هم خوش بوده است كه اهل قبله       . ايم  مكر الهي بوده  

زار خدمت به همسرش كرده است و انتظار دارد كـه يـك كلمـه تـشكرآميز از او                   گاهي يك زن يا مرد ه     . بايد دقت كنيم  
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آميـز   حالا ابراز علاقه و گفتن كلمات محبـت . اين خيلي بد است   . بشنود، در عمرش يكبار هم اين كلمات را نشنيده است         
  .پس ممكن است نعمت، استدراج باشد!! پيشكش

خدا بايـد چنـان شـما را از نعمـت           ؛    1»مه فرَقين جِلين كَما يريكمُ منَِ النِقْ    لنعِمه و ليِركَمُ االله منَِ ا   « :  فرمود )ع(حضرت علي 
 چقدر از رنج فراري هستيد؟ زماني كه نعمتي به شـما رسـيد،              .بيند بيمناك ببيند همانطور كه از نقمت و رنج فراري مي         

ي   ممكن اسـت دانـه    . ين نعمت استدراج باشد   ممكن است ا  . بترس. ؛ خدا من را گرامي داشت     »ربي اكرمن «:  فوراً نگوييد 
 :فرمايد سپس مي. خوانيم معنا هم همان است كه در آيات قرآن مي.  است)ع(اميرالمؤمنيناين كلام نوراني . نزديك دام باشد

؛ » فًقدَ امَنَِ مخُوفاَ   و لمَ ير ذلك استدراجاً    «،  )پر از نعمت شود   ( هركس دستش باز شود   ؛  »فَاِنَّه منْ وسعِ عليَهِ فِي ذاتِ يده      «
 هـركس   ؛»وإنَّه من ضيَِق عليَـه فِـي ذات يـده         « .و اين را استدراج حساب نكند، از يك دام وحشتناك غافل شده است            

 پاداش بزرگي كه به دنبال اين امتحـان بـه او            ؛»عمولاًيع م د ضَ قَفَ« ،دست تنگ و فقير شود و اين را امتحان الهي نبيند          
گـاهي  . كنـد   امتحان را خراب مـي    . ادبي كند    بي  ربط بزند،    مثلاً صبوري نكند، حرفهاي بي     .ايع كرده است  خواهند داد، ض  

دهـد، حواسـش نيـست كـه دارنـد از او فـيلم         فهمد و حركات سبك انجام مي       طرف نمي   گذارند،    وقتها دوربين مخفي مي   
دهـد،    چه در باطنش است را به طور كامل نشان مي      كنند، هر   آيند و اين فيلم را براي جامعه پخش مي          گيرند، بعد مي    مي

كنـد و اخلاقـش را اصـلاح     آن وقت خودش را جمع و جـور مـي  . دوربين مخفي در كار بوده است شود كه     بعد متوجه مي  
حالا !! اي بنده، تو جلوي دوربين مخفي بودي: كند خدا هم يك دفعه به ما اعلام مي. كند  كند و كلماتش را درست مي       مي
صبري كردي، حرف مفت زدي و گلـه كـردي، اينجـا گفتـي كـاش                  آنجا بي . اي و امتيازاتت را جمع كنيم        ببين چكاره  بيا

قرار بـود بـدون آزمـون و بـا معـدل            . پاداش را خراب كردي   . اينطور نشده بود و اعلام نارضايتي كردي اين امتياز كم شد          
توانـد بـدون       باشـد مـي    17كارشناسي ارشد معدلش بـالاي      ديديد مثلاً اگر كسي در دوره       .  وارد بهشت شوي   17حداقل  

 چه كساني هـستند؟  . كند  ،  بدون آزمون وارد بهشت مي      17يك عده اي را خداوند با معدل بالاي         . آزمون وارد دكترا شود   
هايـت همـه      صبري  تو با بي  : فرمايد صبر مي   اما به بي  .  ديگر آزمون ندارند   ،2» إِنَّما يوفَّى الصابِرُونَ أَجرَهم بغِيَرِ حِسابٍ     ...«

كردم خداونـد     من خيال مي  . دانستم در معرض امتحان هستم      زند كه من نمي     دست پشت دست مي   ! چيز را خراب كردي   
ي كنـد، روز  ي خدا مبتلايش م؛3» و أمَا إِذا ما ابتَلاه فَقَدر عليَهِ رِزقَه فيَقُولُ ربي أَهانَن«. من را خوار و ذليل كرده است  

. پس آيات اسـتدراج اختـصاص بـه كفـار نـدارد        .  اصلا ً اينطوري نيست    .گويد خدا مرا اهانت كرد       مي  گيرد،  او را تنگ مي   
در جامعـه انـساني نـوع     . كنـد   ي آفـرينش بيـان مـي        سنت الهي را در عرصه    . خيلي بحث روشن، ساده و بدون ابهام است       

همه اينها روشن است، چه كساني مشمول حقند، چه كـساني مـشمول             . كند   مي برخورد خداوند با اصناف انسانها را بيان      
اي از    اگر كسي شائبه  . تر از اين آيات و حقايق چيز ديگري وجود ندارد           كنم كه شفا فتر و نوراني       و من فكر مي   . استدراجند

  . دكن  به راحتي و بدون هيچ ابهامي اين مفاهيم را دريافت مي ايمان در دلش داشته باشد،
  :بحث ايمان و عمل صالح

  .در قرآن آيات زيادي در مورد ايمان و عمل صالح داريم
نهايي كه ايمان اوردند و عمل صالح انجام دادند خوشا          آ؛  4» لَهم و حسنُ مĤبٍ     الَّذينَ آمنُوا و عملُِوا الصالحِاتِ طُوبى     «

توان ايمان و عمل صـالح را تفكيـك كـرد؟ اگـر كـسي                مي  بحث اين است كه آيا     .به حالشان و چه بازگشت خوبي دارند      
توانـد عمـل صـالحي        تواند بر مبناي ايمانش عمل نكند؟ آيا امكان اين هست يا نه؟ مـي               ايمان به چيزي داشت چطور مي     
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يمـان  تواند عمل صالح داشته باشد؟ آدمي كه به آثار اخروي جود و سخاوت ا               ايمان مي   باشد و ايماني نباشد؟ اصلاً آدم بي      
توانـد بـه      تواند جود و سخاوت داشته باشد؟ آدمي كه به آثار معنوي و اخروي انفاق در راه خدا ايمان ندارد، مي                     ندارد، مي 

تواند گناه كند؟ ظاهر قضيه       تهيدستان كمك كند؟ آدمي كه ايمان دارد قيامت و حساب و كتابي در كار است چگونه مي                
اند بهترين دليل بر امكان شيء، وقوع شـيء         گفته.  دليل بر امكانش وقوع آن است      بهترين. اين است كه هر دو امكان دارد      

چون خيلـي چيزهـا ممكـن    . شد اگر ممكن نبود، واقع نمي    . وقتي يك چيزي واقع شد، معلوم است كه ممكن است         . است
بينيم كـه   ر عالم واقع ميما د. شود چون محال واقع نمي. شود، اما هر چه واقع شد، قطعاً ممكن است         است، ولي واقع نمي   

در روايت آمده اسـت كـه       . آدمهايي هستند كه ايمان ندارند، ولي يك نوع عمل صالح دارند          . اين مسائل اتفاق افتاده است    
كننـد كـه انـصافاً        يا بعضي از كفار كارهاي زيبـايي مـي        . سامري، بخشنده بود، چون بخشنده بود، خداوند به او مهلت داد          

گفت يك نفر در حج كـه         مي. بار است   دهند كه تأسف     بعضي از مؤمنين هم كارهاي زشتي انجام مي        .برانگيز است   تحسين
ديديـد بـه حـالش تـرحم پيـدا             لباس پوشـيدنش را كـه مـي         .دانستند  ميلياردها تومان پولش در بانك بود و همه هم مي         

داديم، چشم دوختـه بـود كـه ايـن را      دو ساعت نشسته بود كه ما يك جايزه خيلي مختصر كه در روز عيد مي     . كرديد  مي
!! يكي از پزشكان آمد و گفت تو را به خدا اين جايزه را به اين نده كه اگر به او بدهي من ناراحت خواهم شد                        . حتماً بگيرد 

آيـا ايـن آدم ايمـان    . اين آدم با اين همه مال و ثروت، به حدي دست تنگ و بخيل كه حدي ندارد و خيلي زشـت اسـت     
تفكيـك در   . توان تفكيك كـرد     پس بين ايمان و عمل صالح مي      ! ر انفاق كني خداوند به تو عوض خواهد داد؟        ندارد كه اگ  
  . عالم واقع

  :اقسام انسانها در اين رابطه چهار دسته است
 كسانيكه ايمان ندارنـد ولـي عمـل    -2.  آنهايي كه نه ايمان دارند و نه عمل صالح؛ نه ظاهرشان زيباست و نه باطنشان          -1
 چه مـؤمن     نقش زيبا را چه كافر،    .  حتي اگر كافر هم شجاع يا سخي باشد، زيباست           طرف شجاعت دارد،    لح دارند؛ مثلاً  صا

ي خيلـي     نمونـه . اي هم هستند كه عمل صالحي ندارند ولي ايمان دارند            يك عده  -3. ترسيم كند، در هر صورت زيباست     
بـا خـودِ خـدا      !  ايمانش به خدا از ايمان ما هـم محكمتـر اسـت            ابليس با خدا صحبت كرد، يقين و      . بارز آن شيطان است   

اصـلاً روايـاتي كـه      . ما روايـات بـسيار زيـادي داريـم        . پيغمبران را ديده و با اكثر آنها هم صحبت شده است          . صحبت كرد 
صـحبت كـرده    ... ، و )ع(، عيـسي  )ع(، موسـي  )ع(زكريا  ،  )ع(يحييبا  . گويد ابليس با انبياء صحبت كرده است، صدها روايت است           مي

 چون خودش به خدا گفت تا روز قيامت به من مهلت بده، اگر  قيامت را هم قبول دارد، . پس نبوت را هم قبول دارد     . است
ايمان شـيطان   : فرمود   را كه مي   )ره(توانست اين پيشنهاد را بدهد؟ خدا رحمت كند شهيد مطهري           قبول نداشت چگونه مي   

. آيـد   اما پشيزي ارزش ندارد، چون هيچ عمل صالحي از اين ايمان بيرون نمـي             . تر است به اين مسائل از ايمان ما هم بيش       
ايمان دارم به اينكه زكات را بايد داد، ايمان دارم به اينكـه هـر كـس خمـس را ندهـد، بـدهكار اسـت و                           . چون مانع دارد  

. د كـه زكـات و خمـس را بپـردازم      گذار  الناس گردنش است و روز قيامت معذب خواهد بود، اما مانع دارم و بخل نمي                حق
تان است، به جاي يك ظـرف غـذا، يـك ليـوان آب                شما گرسنه !! خوانم   ركعت نماز ديگر مي    17گويم خدايا به جايش       مي

 انسانهايي كه داراي ايمـان و  -4. كند نه نان تان رفع شود، چون آب، كارِ آب را مي      قرار نيست كه گرسنگي   !! ديگر بخوريد 
  . ها را در قرآن به اين گروه داده است كه اينها هم داراي مراتب هستند اوند بهترين بشارتعمل صالحند كه خد

بحثي كه مورد مناقشه علماي اسلام و قبل از اسلام، يهوديت و مسيحيت بوده است اين است كه آيا كسي كه ايمـان بـه       
داد، اين ايمان اثري دارد       هيچ كدام را انجام نمي    مبادي داشت، خدا و قيامت و نبوت و انبياء و ارزشها را قبول داشت، اما                

لاالـه الا  «يا نه؟ آيا اين ايمان، وي را نجات خواهد داد يا نه؟ مثلاً روايت داريم كه روز قيامت وقتي شخـصي يـك كلمـه                        
كفـه ديگـر    دهند و همه گناهـانش را در          را از روي ايمان گفت، وقتي تمثل اين عمل را در داخل كفه ترازو قرار مي               » االله
مفـسرين مـا در ايـن       . گويد كه ايمان تنهـايي اثـر دارد         پس اين روايت مي   . گذارند، همه گناهانش را محو خواهد كرد        مي

 )ع( حضرت مسيح  گفتند شما ايمان به     اي مي   عده. قبل از آن در عالم مسيحيت دعوايي بود       . اند  قضيه در بحث عميقي افتاده    
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اگر هيچ عمل صالحي هم انجـام نداديـد، روز قيامـت شـما را بـه بهـشت       . افيستداشته باشيد، همين براي نجات شما ك    
بـين علمـاي    . اگر عمل صالح هم انجام داديد، درجه شما افـزايش پيـدا خواهـد كـرد               . ترين مراتب آن    ببرند، اما پايين    مي

 ظاهر مسيحي شده بود، وارد اي بر سر اين مسئله بود تا اينكه پولس كه يهودي بود و بعداً به مسيحيت نزاع دويست ساله
اصلاً حضرت مسيح به خاطر شما مصائب را تحمل كرد و كشته            . گري را جا انداخت     عالم مسيحيت شد و اين تفكر اباحي      

باباي بزرگ شما پول داده كه شما در غياب او و بعـد از مـرگش                !! شد و جلو جلو همه گناهان امتش را پيش خريد نمود          
خواهيـد،   داران محله پول داده است و بعدش هم مرده و حالا شما هـر چـه مـي     به همه دكان   !!خواهيد، بخريد   هر چه مي  

خيلي راحت است، بگويند شما مسلمان درجـه يـك هـستيد،            . اين منطق در عالم مسيحيت حاكم شد      . برويد تهيه كنيد  
ه دلت خواست بگو و هر جـا هـم          هر چه هم ك   . اشكال ندارد ! آدم متدين، و ضمن اينكه متدين هستيد، لبي هم تر كنيد          

گاهي هم  .  آمد، تعظيم كن   )ع(حضرت مسيح فقط به زبان هرگاه اسم      . هر جور هم كه خواستي زندگي كن      . كه خواستي برو  
گويند مـا     اي مي   درست است كه عده   . دانند  ها با اين نوع تفكر خود را متدين مي          الان غربي . به كليسا برو و مهر تأييد بزن      

عاقبت بدكاران اين ؛ 1»...  أنَْ كَذَّبوا بĤِياتِ اللَّه ثمُ كانَ عاقبِةَ الَّذينَ أَساؤاُ السواى     «. هم ديگر قبول نداريم   همين ذره را    
كنند و ادعاي تقدس و ايمان  اي غافل هم هستند كه تعظيم مي  و يك عده. و مسخره كردندشد كه آيات خدا را تكذيب 

  . شان آلوده به انواع گناهاني است كه حتي در كتاب آسماني از آن نهي شده است رهمعنوي هم دارند ولي زندگي روزم
پيدا شد كه معتقد بودند زماني كـه شـهادتين را گفتـي هـر گنـاهي كـه كـردي،                     » مرجئه«اي به نام      در اسلام يك فرقه   

آن . گنـاه انجـام بـدهي، كـافري       گفتند اگـر يـك        اين فرقه مي  . بودند» خوارج«در مقابل مرجئه، فرقه     ! بخشد  خداوند مي 
 چنـد   )ع(اميرالمـؤمنين در رد نظـر خـوارج،       . ولي قرآن كريم هيچ كدام از اين دو نظر را قبول ندارد           . تفريط و اين هم افراط    

حضرت وقتي به عرصـه نهـروان وارد شـدند، دوازده هـزار خـارجي               . دليل آوردند كه مضمون روايت را عرض خواهم كرد        
حـضرت  ! اني با اينكه چند خط بيشتر نيست، ولي همين چند خط هشت هـزار نفـر را عـوض كـرد                    ايستاده بودند، سخنر  

ايـد و     هايتان گذاشته   چه شده است كه شما شمشيرهايتان را بر روي شانه         : فرمودند. درست تير را در وسط هدف زدند      
 )ع( علـي چـون بـه  ) !افر شده اسـت كنيد هركس يك گناه انجام داد ك خيال مي(زنيد؟  گناهي مي   بر سر هر گناهكار و بي     

مـن  : حـضرت فرمودنـد   . حالا بيا و دوباره از نو مـسلمان شـو         . اي  اي پس كافر شده     گفتند چون تو حكميت را پذيرفته       مي
بـر  . ام، من قرآن را حكمَ كردم، من كه نگفتم برويد ابوموسي را بفرستيد، كار من كه اشتباه نبوده اسـت                     هرگز كافر نشده  
 دزدي  )ص(رسول خـدا  در زمان   : حضرت به آنها فرمود   . حضرت نپذيرفت !! شوم  باه بوده است، كافر كه نمي     فرض هم كه اشت   

اگر شخص كافر باشـد كـه ارث والـدينش بـه او             . (داد  كرد، از ارث هم به وي مي        كردند، حضرت دست دزد را قطع مي        مي
زد، همسر مسلمان بـه       ار غير محصن را شلاق مي     پيغمبر گرامي، زناك  . كرد  ، يعني او را مسلمان حساب مي      )نخواهد رسيد 

زناكـار محـصن را رجـم       . فرمود چون خلاف كردي پس كافري       نمي) كرد  يعني اينكه او را مسلمان حساب مي      (داد؛    او مي 
اينها ديدند ). آورد يعني اينكه او را مسلمان به حساب مي(كرد  كرد اما در قبرستان مسلمين دفن مي كرد، اعدامش مي مي
حضرت، علمي را نصب كردند و فرمودند هر كس   . هشت هزار نفر به سمت حضرت رفتند      .  اينها حرفهاي درستي است    كه

  . منطقي قوي است ديدند كه منطق، . توبه كرده به اين طرف بيايد
، يـا هـر دو      يا هر دو طايفه باطلند    . اگر دو طايفه با هم بجنگند چند فرض داريم        .  قرآن هم همين نظر را دارد      :نظر قرآن 

اينكـه هـر دو طايفـه باطلنـد، ماننـد جنـگ             . غير از اين سه مورد نيـست      . طايفه حقند يا يكي حق و ديگري باطل است        
 با )ع( امام حسينمانند جنگ . اينكه يك طرف حق و ديگري باطل باشد هم خيلي بديهي است     . جهاني، متحدين و متفقين   

ايد كه دو     شما تا بحال شنيده   . كان دارد كه دو گروه حق با هم بجنگند؟ محال است          اما آيا ام  .  با معاويه  )ع( امام علي  يزيد يا 
و إنِْ طائفِتَانِ مِنَ المْؤمِْنينَ اقتْتَلَُوا فَأصَلحِوا بينَهما   «: در سوره حجرات آمده است    . امكان ندارد ! تا پيغمبر با هم بجنگند؟    
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ه     ء إِلى   حتَّى تَفي    تبَغي  قاتلُِوا الَّتي  فَ  فإَنِْ بغَت إِحداهما علَى الْأُخْرى     رِ اللَّـ اگـر دو طايفـه از مـؤمنين بـا هـم             ؛1»...  أمَـ
كند بجنگيد تا بـه       اگر يكي از اين دو طايفه بر ديگري تعدي كرد، با آنكه تعدي مي              جنگيدند بين آنها را اصلاح كنيد،     

 پس اگر بازگـشت،     ؛»...نْ فاءت فَأصَلحِوا بينَهما بِالعْدلِ و أَقْسِطُوا      فإَِ...«) گويند  مي» بغي«به اين    (.فرمان خدا بازگردد  
گنـاه نيـست؟    » بغـي «مگر. ي باغي را مؤمن حساب كرده است         يعني خدا طايفه   .ميانشان به عدالت و انصاف صلح دهيد      

گناه ريخته شود؟ مگر       عده بي  شود كه خون يك     شان خطاكار بود، باعث نمي      مگر وقتي دو طايفه مؤمن جنگيدند كه يكي       
ي  ي قطعـي عقيـده      ايـن تخطئـه   . قتل نفس گناه نيست؟ ولي قرآن حتي با گناه كبيره، اينها را كافر حساب نكرده اسـت                

شـان حـق      ي كريمه، خداوند هر دو طرف را مؤمن حساب كرده است، با اينكه قطعـاً يكـي                  در اين آيه  . باطل خوارج است  
  . ي مرجئه حرفشان صحيح است و نه خوارج پس نه طايفه. استاست و ديگري در حال گناه 

، در جلسه آينـده بحـث       آيا ايمان بدون عمل صالح هيچ ارزشي ندارد يا كمي ارزش دارد           ان شاءاالله اين مسئله كه      
ث گويند قبول است و گروهي برعكس كه ان شاءاالله در مـورد آن بح ـ               اي مي   دو نظر وجود دارد، عده    . مفصل خواهيم كرد  

  .خواهيم كرد
  وصلّي علي سيدنا و نَبينا محمد و آلهِ الطيبين الطاهرين

  :خلاصه مطالب
 مكر الهي

   خير الماكرين←صفت الهي 
  :اقسام مكر 

 )ئهمكر سي( رسيدن به ناحق با سيره غيرمشروع -1
  رسيدن به حق با شيوه غيرمشروع -2
  )مكر حسن( رسيدن به حق با شيوع مشروع -3

  )43فاطر آيه ( »... بأَِهلهِ إِلاَّ السيئُ المْكرُْ يحيقُ لا و...«  :ئهمكر سي
  . ظاهر و باطن حيله مانع اجراي فرامين الهي است-   :روايات

  . است راس حكمت اجتناب از خدعه-             
 .قرآن ذات حق داراي مكر حسن است... 
- »...كُروُنَ ومي كُرُ ومي اللَّه و رُ اللَّه30 آيه انفال( » المْاكِرين خَي(  

- »كرَوُا وم كرََ وم اللَّه و رُ اللَّه54 آيه عمران آل(» المْاكِرين خَي(  

- »كرَوُا وكرْاً مم كرَْنا وكرْاً مم و مرُون لا هْشع50 آيه نمل( » ي(  

                                                                                )99اعراف آيه ( » الخْاسرِوُن الْقوَم إِلاَّ اللَّهِ مكرَْ منُيأْ فَلا اللَّهِ مكرَْ فأَمَِنُوا أَ« -
 )قرآن(مكر الهي چيست؟ 

  )182اعراف آيه  (»نسنستدرجهم من حيث لايعلمو «-1
2- »مونَ إِنَّهكيددا يكَي*و داً أَكيد16 و 15طارق آيات  (»كَي(  

  )178عمران ايه  آل(»  لَهم لِيزدْادوا إِثمْاً و لَهم عذاب مهين  لَهم خَيرٌ لأَِنْفُسِهمِ إِنَّما نمُلي و لا يحسبنَّ الَّذينَ كَفرَوُا أَنَّما نمُلي« -3
  )55مؤمنون آيه ( »بنينَ و مالٍ مِنْ بهِِ نمُدِهم أَنَّما يحسبونَ أَ « -4
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  )75  آيهمريم( »...مدا الرَّحمنُ لهَ فَلْيمدد الضَّلالةَِ فيِ كانَ منْ قلُْ«  -5

 )روايات(مكر الهي چيست؟ 
  ): ع(امام علي

  »ملا لهو ماابتلي االله احداً اِلّا بِمثِل الا« -
   يابنَ آدم إذا رأَيت ربك سبحانَه يتابع عليَك نعمه و أنتْ تَعصيه فَاحذره -

  )15فجر آيه (»أَكرْمَنِ ربي فَيقُولُ نعَمه فأََكرْمَه و ربه ابتَلاه إذِاما الإِْنْسانُ فأَمَا« :منطق قرآني
  :جاصناف انسانها از حيث نعمت و رن

  . مشمول نعمتهاي دنيا←منان پاك ؤم -1
  .رنجهاي دنيا  مشمول←منان خطاكار ؤم -2
  .دنيا  پاداش اعمال در←عادي  كفار -3
  . مجازاتهاي دنيوي باز دارند←طاغي  كفار -4

  عمل صالح )ب      دوري از گناه )الف   :راحتي دنياي آنها به چند دليل :دسته اول
  )استغفارتوبه،  دعا،(بعد از لغزش 

»...تغَْفرِوُنَ لا لَوتَس اللَّه ُلَّكمَونَ لعمترُْح«  
  )عمل صالح( »... السيئات يذْهبِنَ الحْسناتِ إنَِّ...«

»و لَ أنََّ لَونُوا  الْقرُى أَهآم ا ونا اتَّقَوَلَفَتح ِهملَيرَكاتٍ عماءِ مِنَ بالس ض وناهدوري از گ( »... الأَْر(  

  :استغفار تقوي و آيات وعده جميل دنيوي بخاطر
   )4طلاق آيه (» و منْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لهَ مِنْ أمَرهِِ يسراً...« -

- »...نْ وتَّقِ مي لْ اللَّهعجي َخرَْجاً لهم*...و ْقهْرزثُ مِنْ ييتَسبِ لا حح3و2طلاق آيات(»... ي(  
- »تغَْفرِوُاا أنَِ وس ُكمبر ُوا ثمهِ تُوب3 آيه هود( »...إلَِي( 

- »ْتغَْفرِوُا فَقُلتاس ُكمبر 10 آيه نوح( »غَفَّاراً كانَ إِنَّه(  

- »قُو ُكمِزدي راراً وِمد ُكملَيع ماءرْسلِِ السهِ يوا إلَِيتُوب ُثم ُكمبتغَْفرِوُا رمِ اسيا قَو 52 آيه هود( »...ةًو(  
  .خير اجلأبهره دنياست و وعده ت ←در آيه اول متاع حسن 

و لَو أَنَّهم أَقاموا التَّوراةَ و الإِْنْجيلَ و ما أُنزْلَِ إلَِيهمِ مِنْ ربهـِم لـَأَكَلُوا مـِنْ                  « - :آيات وعده جميل بخاطر اجراي حدود الهي      
جتِ أَرَمِنْ تح و ِقِهم66مائده آيه ( »... لِهمِفَو(  

  :مومنان خطاكار :دسته دوم
  )102 آيه توبه( »... و آخرَوُنَ اعترَفَُوا بذُِنُوبِهمِ خَلطَُوا عملاً صالحِاً و آخرََ سيئاً عسى اللَّه أنَْ يتُوب علَيهمِ« -

- »ُديكمَأي تبةٍ فبَمِا كَسصيبمِنْ م ُكمما أَصاب 30 آيه شوري( »...و(  
  .روايات فراوان مربوط به موضوع آثار گناهان

  )آيات حبط و استدراج(  مشمول حبط عمل با پاداشهاي الهي←كفاري كه سر جنگ و طغيان ندارند : كفار عادي: دسته سوم
  : براي انصراف آنها يا منع آنها← مشمول عذابهاي متوسط ← كفار طغيانگر عليه دين حق :دسته چهارم

  )130 آيه اعراف(» و لَقدَ أَخذَْنا آلَ فرِْعونَ بِالسنينَ و نَقصٍْ مِنَ الثَّمراتِ لعَلَّهم يذَّكَّروُن« -
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  )133 آيه اعراف( »... فأََرسلْنا علَيهمِ الطُّوفانَ و الْجراد و الْقمُلَ و الضَّفادعِ و الدم آياتٍ مفصَلات« -

  )21 آيه سجده (»  دونَ العْذابِ الأَْكبْرِ لعَلَّهم يرْجعِون ذيقَنَّهم مِنَ العْذابِ الأْدَنىو لَنُ« -

 :بيم از نعمت و اميد در رنجها
  .ممكن است نعمت استدراج باشد ←
  ...ليركم االله من النعمه  ←
  ...فانه من وسع عليه في ذات يده ←
  .اردآيات استدراج اختصاص به كفار ند ←

  :بحث ايمان و عمل صالح
  .ايمان و عمل صالح قابل تفكيك در عمل

  .داراي هر دو -4. فاقد عمل و داراي ايمان -3.  فاقد ايمان و داراي عمل صالح -2. فاقد ايمان و عمل صالح -1 :اقسام انسانها
  التماس دعا

  :  جزء چهارمكلمات
  دادگري نكنيد: عدِلُوالاتَ  استوارـ محكم: سديد  ازدواج كنيد: فَانكحِوا
  بايد بترسد: وليخش   عطيه-بخشش: نِحلَه  )صداق.م(ها  مهريه: صدقات
  سخن نيكو: قَولاً معروُفاً  پوشاك دهيد: سواواكْ  گوارا: مريئاً
  حيف و ميل: اِسرافاً و بِداراً  حلال: نياًه  بيازماييد: وابتَلُوا
  مقرر: وضمفر  بهره: نَصيب  كننده حساب :حسيباً

 مــشاهده -يافتيــد : انَــستُم 
  .كرديد

ــم  ــاب لَكُـ ــا طـ ــه  :مـ آنچـ
  .موردپسند شما است 

وصيكُمخـدا بـه شـما      : اللـّه   ي
  .كند سفارش مي

  سفارش: وصِيه  شما ندانيد: لاتَدرون  دو تن: اثِنَتَين
خواهر و برادراني كـه     : كلاَلَه

  .برند از ميت ارث مي
مرتكـــب : أتينَ بِفاحـِــشَهيـــ

  .ي آشكار و زشت شوندگناه
تحت فشار قرار   : لاتعَضِلوهن

  .ندهيد
غَيرَ  توبه كردم: تُبت ضارالَذاّنِ  .آور نباشد زيان: مو آن دو مرد: و  
اِسهتان  جانشين كردن: دالتِبتهمت: ب  َلفگذشت: س  
  خواهران: اخََوات  دختران: بنات  گناه: تاًمقْ

  اند شير داده: نَاَرضعَ  خواهر دختران: الاخُت اتبن  دختران برادر: خبنات الاَ
  )لبص :م(ها  نسل: اَصلاب  دختران همسرانتان: ربائِب  تفاهم: تراضيتُم

المحزناكاران: مسافحين  اينها به جزء: ماوراء  زنان شوهردار: ناتص  
كه به   زناني و: متُعتَمتَااسمفَ

ــت  ــه(ازدواج موقـ در ) متعـ
  آوريد مي

رنـــج وســــختي  : تنَــ ـالع
  فرسا طاقت

) قـوانين (مرزهـاي : حدوداللّه
  الهي

  )فَتات: م(كنيزان  :ياتتَفَ  توانايي وثروت: طَولاً  توانايي ندارد: لم يستطع
  منحرف شويد  :واميلُتَ  واجب: فريضه  دوست پنهاني: دانخْاَ

  جايگاهي: لاًخَدم  كينه -دشمني : عدوان  دادوستد: تجارت
سرپرسـت   )قوام :م: (وناموقَ  وارثان :واليم  آرزو نكنيد :وانَّمتَلا تَ

  خدمتگزار و
ــعِفَ ــد :واظُ ــس پن ــدرز و پ  ـغَلْ لِ ظاتحافِ ان زناني كه:اَلّاتيزنـاني كـه    : بِي   
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  پنهاني نگه دارند دررا خود   دهيد
  دوري كنيد: هجروا و  برتري داد: فضل االله  نافرماني): نشَْز(وز شُنُ

 ه درآنكــ :ملكــت ايمــانكم 
-غلامان از( تصرف شماست 

  )كنيزان

يــو ــد : االلهقِفِّ ــق  خداون توفي
  دهد مي

چــه  ايــشان را :مــاذا علــيهم
  شد؟ مي

ثوا  كنار :بنْالجعاَ  برگزينند: فَبتَعآماده كرديم :ناد  
خودنمايي بـراي    :اسئاء النّ رِ  خواركننده :هينم

  مردم
  همنشين :رينقَ

  نزد: ندلَ  سنگين :ثقالمِ  دوست: الصاحب
  حال عبور در :ريعابِ  خبر بي - مست :سكاري  گواه :شهيد
  مسح كنيد :فمسحوا  خاك :صعيد  حرف -سخن :حديث
  عوض كنند -بگردانند :ليا  يهوديان :الذين هادوا  كند كفايت مي :كفي
  شنبه :السبت  محوكردن :طمس  )لسان :م( زبانها :السنة
 -انيمچــــش مــــي :نــــصلي  كنند خودستايي مي :يزكون

  .اندازيم مي
بريان  -سوخته شود  :نضجت

  .شود
نـازك   رشـته بـسيار   ( :تيلاًفَ

كمترين  -)ميان هسته خرما  
  مقدار

- حاكم جبـار   -بت :الطاغوت
حـق   مسيري كه به غيـر     هر

  .منتهي شود

 –كوچك گودي بسيار  :قيراًنَ
  بسيار كوچك امور

  سايه افكن :ظليلاً  سايه: ظلا  )جلد :م( ها پوست :جلود
  امامان معصوم :اولي الامر  چه خوب است: نعما  بازگردانيد :دواتو
پـــيش  از: قـــدمت ايـــديهم  فرجام -بازگشت :ويلتأ

  .فرستاديد
  بازداشتني :صدوداً

  تسليم شوند: يسلموا   جدايي-اختلاف: شجر  گويا -رسا: بليغ
ــضعفين : المستـــــــــــــ

  شدگان تضعيف
ــذر ــلحه :ح ــزات -اس  تجهي
  آمادگي -جنگي

ــئن ــس  :يبطـ ــه سـ تي البتـ
  .كنند مي

  كوچ كنيد: انفروا   دوست-همراه : رفيق  هاي متعدد دسته: ثبات
  گردد پيروز: يغلب  رستگاري :فوز  اي كاش حق: نيتَيلَ يا
  بازداريد: كفوا  استوار: تثبيت  نيرنگ :ديكَ

  گيرد فرا مي: يدرك  هر كجا: أينمَا  ترس از خدا: خشية االله
      دژها برجها و: بروج

  
  
 


